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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۷۹ سیاستسیاست

روابــط ایران و چین در ســال های اخیر به تدریــج از همکاری های 
اقتصادی صرف فراتر رفته و در حال تبدیل شــدن به یک شــراکت 
راهبردی با ابعاد ژئوپلیتیکی، امنیتی و ساختاری است. امضای توافق نامه 
۲۵ســاله همکاری هــای جامــع، عضویت ایــران در ســازمان همکاری 
شــانگهای و مواضع همســو در برابر تهدیدات مشترک، گواهی بر تعمیق 
این روابط هســتند. این مقاله، با تکیه بر گفت وگوهای رســمی، بیانیه های 
دیپلماتیک و تحولات منطقه ای، به تحلیل چشــم انداز روابط ایران و چین 

در نظم جهانی در حال گذار می پردازد.
بــا افول نظم تک قطبی آمریکامحــور، جهان در حال ورود به مرحله ای از 
چندقطبی شــدن با ائتلاف های نوظهور در آســیا، اوراســیا و جهان جنوب 
اســت. در این ســاختار جدید، چین به عنوان قدرت اقتصادی و سیاسی در 
حال صعود و ایران به عنوان بازیگری منطقه ای با ظرفیت های ژئوپلیتیکی 
بالا، در مسیر تقویت همکاری های راهبردی گام برداشته اند. از «توافق نامه 
۲۵ ســاله» تا هم گرایی در سازمان های بین المللی، نشــانه هایی آشکار از 
گــذار روابط ایران و چین به مرحله ای جدیــد از تعاملات چندجانبه دیده 

می شود.

 توافق ۲۵ ساله؛ چارچوبی برای پیوند ساختاری
توافق جامع همکاری ۲۵ ســاله که در مارس ۲۰۲۱ به امضا رســید، نقشه 
راهــی برای ارتقــای روابط ایــران و چیــن در حوزه هــای مختلف تلقی 
می شــود. این سند شــامل همکاری در زمینه های  انرژی و صادرات نفت، 
سرمایه گذاری در زیرساخت های کلان (بندری، ریلی و جاده ای)، همکاری 
نظامی و دفاعی (رزمایش های مشــترک) و حمایت دیپلماتیک متقابل در 
نهادهای بین المللی اســت. این توافق در عین حال بخشــی از پروژه کلان 
«کمربند-راه» چین است که ایران را به کریدوری کلیدی برای اتصال شرق 

آسیا به اروپا و مدیترانه تبدیل می کند.

 سیاست خارجی ایران؛ از توازن گرایی تا هم راستایی ساختاری
رویکــرد ایران در قبال چیــن از یک موازنه تاکتیکــی در برابر غرب به یک 
مشــارکت ســاختاری با اهداف راهبردی ارتقا یافته است. سفرهای مکرر 
مقامــات ایرانی به پکن و دعــوت رئیس جمهور ایران به اجلاس ســران 
ســازمان همکاری شــانگهای، نشــان از جدیت تهران در تعمیق پیوندها 
دارد. هم زمان چین نیز در نشست های بین المللی از مواضع ایران در برابر 
فشــارهای غربی حمایت کرده و این هم راســتایی، وجهــه ای چندلایه به 

روابط دوجانبه بخشیده است.

 جایگاه ایران در نگاه چین؛ شریک منطقه ای یا گره ژئوپلیتیکی؟
از منظر پکن، ایران دارای سه اهمیت راهبردی است: موقعیت ژئوپلیتیکی 
ممتاز در اتصال شــرق به غرب آســیا، ظرفیت موازنه سازی در برابر نفوذ 
نظامی آمریــکا در خاورمیانه و جایگاه مذهبی و سیاســی مؤثر در جهان 

اسلام.
این مزیت ها ایران را به یک «گره کلیدی» در نقشــه ژئوپلیتیک چین تبدیل 
کرده اند؛ به ویــژه در چارچوب رقابت آمریکا-چین و نیاز پکن به شــرکای 

پایدار خارج از مدار غرب.

 همکاری در سازمان های منطقه ای؛ از عضویت تا کنشگری فعال
ایران با عضویت دائم در ســازمان همکاری شانگهای و تمایل به پیوستن 
به بریکس پلاس، حضور خود را در ســاختارهای شرق محور تقویت کرده 
است. ســفرهای رسمی دکتر پزشــکیان به روســیه و چین و رایزنی های 
صورت گرفتــه در حاشــیه این نشســت ها، گواهی بر رویکــرد فعال ایران 
در بازآفرینــی نظم منطقه ای و جهانی اســت. چین نیــز ایران را به عنوان 
یــک متحد مؤثــر در ایجــاد «چندجانبه گرایی متوازن» می بینــد، در برابر 

یک جانبه گرایی آمریکا.

 بعد دفاعی و امنیتی؛ بازدارندگی از طریق هم پیمانی منطقه ای
همکاری نظامی ایران و چین در ســال های اخیر گســترش یافته و شــامل  
رزمایش های سه جانبه ایران- چین- روسیه در آب های آزاد، تبادل فناوری 
نظامی و دفاع سایبری، همکاری اطلاعاتی در برابر تهدیدات مشترک بوده  
و همچنین در ســطح جنگ نرم و نبــرد روایت ها، چین از مواضع ایران در 

برابر حملات رسانه ای و سیاسی غرب پشتیبانی کرده است.

آزمون بحران ها؛ واکنش هم راستای پکن در برابر تهدیدات علیه ایران
در ماجرای تهاجم اخیر آمریکا و رژیم صهیونیســتی به ایران، موضع گیری 
ســریع و قاطع چین نشان داد که روابط دوجانبه به مرحله ای از همسویی 
راهبردی رسیده اســت. چین برخلاف سیاست سنتی خود در بی طرفی، از 
ایران حمایت کرد که این رویکرد جدید، نشانه ای از درک مشترک دو کشور 

از تهدیدهای جهانی است.
جمع بندی و چشــم انداز آینده روابط ایران و چین در حال گذار از ســطح 
همکاری هــای اقتصادی به یک شــراکت ژئوپلیتیکی چندلایه اســت. این 
تحول نه تنها به تقویت توان بازدارندگی ایران در ســطح منطقه ای کمک 
می کند، بلکه جایگاه آن را در نظم جهانی در حال تکوین ارتقا می بخشــد. 
در این چشــم انداز، ایران نه صرفا شریک چین، بلکه جزئی از راهبرد کلان 
چین در شکست هژمونی غرب و استقرار نظمی چندقطبی تلقی می شود. 
موفقیت این مســیر  مســتلزم ظرفیت ســازی داخلی، اصلاح ساختارهای 

اقتصادی و تدوین راهبرد جامع آسیامحور از سوی ایران است.

پیشنهادهای راهبردی برای سیاست گذاران ایران
۱. تدوین و اجرای یک «راهبرد جامع آسیامحور» متناسب با سند ۲۵ساله.
۲. تشــکیل «ســتاد ملی پیگیری همکاری های ایــران و چین» با اختیارات 

فرابخشی.
۳. توســعه دیپلماسی عمومی، فرهنگی و رســانه ای برای ارتقای تصویر 

ایران در چین.
۴. حفظ توازن در روابط با شــرق و غرب برای بهره برداری هوشــمندانه از 

فرصت ها.

«شرق» گزارش می دهد

اسلو در خط میانی تهران و واشنگتن
یادداشت

مالک مصدق: هفت ماه پس از آغاز دوره دوم ریاســت جمهوری 
دونالــد ترامپ و در حالــی که هنوز تبعات جنــگ ۱۲روزه میان 
ایران و اســرائیل فروکــش نکرده، دوباره ایــده میانجیگری برای 
گفت وگوهای هســته ای و سیاسی میان تهران و واشنگتن مطرح 
شــده اســت و این بار نروژ در مرکز توجه قرار دارد. در همین باره 
روزنامه «تهران تایمــز» خبر داد: «نروژ به عنوان گزینه ای محتمل 
بــرای میانجیگری مذاکرات احتمالی بین ایــران و ایالات متحده 
مطرح اســت؛ پس از آنکه کمپین بمباران آمریکا و اســرائیل در 
خــاک ایران، مذاکرات قبلی را که بــا میانجیگری عمان در آوریل 
و ژوئن انجام می شــد، مختل کرد». منابــع مطلع به این روزنامه 
چاپ تهــران  گفته اند کــه ایران و آمریــکا هــر دو آمادگی آغاز 
مذاکــرات جدید را دارنــد. در حالی که مذاکــرات قبلی صرفا بر 
برنامه هسته ای ایران متمرکز بود، تهران تأکید دارد مسئله جبران 
خســارات ناشــی از جنگ باید بخش جدایی ناپذیر هر بحث آتی 
باشــد. این منابع افزودند مذاکرات جدید به صورت غیرمستقیم 
و بــا نقش میانجی به عنوان واســطه، می تواند از همین ماه آغاز 
شــود. این رســانه افزود که معاون وزیر خارجه نــروژ، آندریاس 
کراویک، این هفته برای دیدار با عباس عراقچی، دیپلمات ارشــد 
ایران، به تهران ســفر کرد. بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ایران 
به میانجیگــری نروژی در مذاکرات احتمالی با آمریکا اشــاره ای 
نکرد، اما این دیدار ناگهانی عمدتا با این موضوع مرتبط دانســته 
شــده اســت. نروژ از معدود کشــورهای غربی بود که به همراه 
۱۲۰ کشور، به طور قاطع جنگ اسرائیل علیه ایران را محکوم کرد 
و به طور ســنتی روابط خوبی با ایران دارد. بــا این حال، میزبانی 
اسلو از دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا، از پیش از جنگ ۱۲روزه 
برای چندمین بار است که مطرح می شود. هنوز مشخص نیست 
آیا توافقی برای انجام دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و آمریکا 

انجام شده  است یا نه.

نروژ؛ میانجیگری در سایه بحران و بی اعتمادی
نروژ کشــوری اســت که نه تنها ســابقه ای مثبت در تسهیل 
مذاکرات بین المللی دارد، بلکه با محکوم کردن حملات اسرائیل 
به خاک ایران، توانســته اعتماد نســبی تهران را جلب کند. این 
در شــرایطی اســت که طیفی از ناظران بر این باورند که عمان، 
میانجی ســنتی ایران و آمریکا، پس از ناکامی مذاکرات آوریل و 
ژوئن به دلیل تجاوزات اســرائیل، عملا از این روند کنار گذاشته 
شده اســت. در این بین، ورود نروژ به پرونده مذاکرات هسته ای، 
هم برای تهران و هم برای واشــنگتن پیامدهای متفاوتی دارد. 
ایران می تواند از روابط دوستانه و مواضع نسبتا بی طرفانه اسلو 
بهره بگیرد تا موضوعات فراتر از پرونده هسته ای، به ویژه جبران 
خســارات جنگ را به دستور کار مذاکرات اضافه کند. در مقابل، 

آمریکا با توجــه به پیوندهای عمیق نروژ با ناتــو و غرب، آن را 
کانالــی مطمئن بــرای انتقال پیام ها و آزمــودن انعطاف طرف 

ایرانی می داند.
با این حال، تجربه بحران های مشــابه نشــان داده که نقش 
میانجی فقط زمانی نتیجه بخش اســت کــه طرفین به توافقی 
حداقلی بر ســر چارچوب و دســتور کار مذاکره رســیده باشند. 
در شــرایط فعلی، ایــران و آمریــکا هــر دو از «آمادگی» برای 
آغــاز گفت وگو ســخن می گویند، اما اختلاف بر ســر اولویت ها 
پابرجاســت؛ چراکه واشــنگتن بر محدودیت های هســته ای و 
بازگشت نظارت های سخت گیرانه تأکید دارد، در حالی که تهران 
خواهان طرح هم زمان مسائل امنیتی و اقتصادی ناشی از جنگ 

است.

 ابهام در مسیر مذاکرات؛ از اسلو تا سرنوشت برجام
میزبانی احتمالی اســلو از مذاکرات ایــران و آمریکا پیش از 
جنگ ۱۲روزه نیز چند بار مطرح شــده بود، امــا هر بار به دلیل 
تحولات میدانی یا فشارهای سیاسی، این روند متوقف شد. اکنون، 
پس از چند ماه تنش نظامی، بازگشــت به میز مذاکره در ظاهر 
ممکن اســت، اما در عمل با چالش های سنگینی روبه رو است. 
مهم ترین مانع، بی اعتمادی دو طرف و تجربه شکست های پیاپی 
در مذاکرات قبلی اســت. اروپا نیز با وجود هماهنگی با آمریکا 
در اعمال فشار، نقش فعالی در تهدید به فعال سازی مکانیسم 
ماشــه دارد. این ابــزار به ظاهــر حقوقی و در واقع سیاســی، 
می تواند تحریم ها و قطع نامه های شورای امنیت را بازگرداند و 
فشار اقتصادی مضاعفی بر تهران وارد کند. تهدید به استفاده از 
این مکانیســم در کنار پیشنهاد مذاکره، عملا سیاست «چماق و 
هویج» را تداعی می کند؛ سیاســتی که هدفش وادارکردن ایران 
به پذیــرش چارچوب مورد نظر غرب اســت. در این میان، نروژ 
می کوشــد فضایی را ایجــاد کند که حداقل مســیر ارتباطی باز 
بماند، حتی اگر مذاکرات اولیه به توافق ملموســی منجر نشود. 
با توجه به تحولات جاری، ســه ســناریوی کلی محتمل است: 
آغاز مذاکرات محدود و فنی بر ســر مســائل هسته ای، ورود به 
گفت وگوهای جامع اما پرریسک که مسائل منطقه ای و خسارات 
جنگ را هم پوشــش دهد یا ادامه بن بســت و تشدید فشارهای 
سیاسی و اقتصادی. هر یک از این مسیرها، پیامدهایی جدی برای 
ثبــات منطقه و آینده برجام خواهد داشــت. در مجموع، تلاش 
نروژ فرصتی تازه برای بازگشــت دیپلماســی به صحنه بحران 
ایران - آمریکا فراهم کرده است، اما موفقیت آن نه به حسن نیت 
میانجی، بلکه به اراده سیاســی تهران و واشنگتن برای مدیریت 
اختلافات بنیادی شان بستگی دارد؛ اراده ای که تا امروز بیشتر در 

سطح اظهارات باقی مانده است تا در عمل.

 تهران در ســال های اخیر سیاســت های اقتصادی و راهبردی خود را به سمت 
توســعه همکاری های منطقه ای و آســیایی تغییر داده اســت. این تغییر مسیر  که 
از ســوی تحلیلگران به عنوان «چرخش به ســوی آســیا» نامیده می شود، فرصتی 
فراهم آورده تا ایران ضمن کاهش فشــارهای اقتصادی ناشی از تحریم های غرب، 
تأثیر احتمالی بسته شــدن تنگه هرمز را نیز به حداقل برســاند. در این راستا، تهران 
مســیرهای تجــاری جدیدی را از قاره آســیا به چیــن رونمایی کرده که همســو با 
اصول کلیدی سیاســت خارجی کشــور مبنی بر قرارگرفتن ایران در مرکز ارتباطات 
Stim- و تجارت اوراســیا است.  براســاس گزارش ایرنا، به نقل از مؤسســه معتبر
son Center، خلیج فارس به طور تاریخی نقشــی محوری در تجارت ایران داشــته 
اســت، اما تلاش های اخیر کشور برای توسعه مســیرهای زمینی به آسیای مرکزی، 
هدفــی فراتر از تنوع بخشــی به روابط تجاری و تقویــت همکاری های اقتصادی با 
منطقه ای در حال رشــد را دنبال می کند. این مسیرهای زمینی به سرعت به یکی از 
محورهای اصلی تجارت بین قاره ای تبدیل شــده اند که علاوه بر ارتباط میان روسیه 
و افغانســتان، چین و اتحادیه اروپا را نیز به هم مرتبــط می کنند. قدرت های بزرگ 
جهانی بــه اهمیت منطقه آســیای مرکزی پی برده و نشســت های متعددی را با 
پنج کشــور این منطقه برگزار کرده اند تا فرصت های ســرمایه گذاری و تجاری خود 
را گســترش دهند. اگرچه آســیای مرکزی پیش از این مرکز توجه سیاست خارجی 
ایران نبوده، اما به دلیل پتانســیل اقتصادی و ترانزیتــی فزاینده آن، اکنون این روند 

دستخوش تغییر شده است.
ایــران در این مســیر گام های مهمی برداشــته اســت؛ از جمله بهبــود روابط با 
ترکمنستان و تاجیکستان و توسعه همکاری با ازبکستان. در ژوئن سال جاری، تهران و 
عشق آباد یادداشت  تفاهمی در زمینه حمل ونقل و لجستیک امضا کردند و در ماه می  
نیز توافقی برای همکاری جامع دوساله در زمینه حمل ونقل به ثبت رسید. همچنین، 
ســفر رئیس جمهور ایران به تاجیکســتان در ژانویه و امضای ۲۲ یادداشت  تفاهم در 
حوزه های زیرساخت و تجارت، تحولی راهبردی در روابط دو کشور محسوب می شود. 
تاجیکســتان، به عنوان کشوری محصور در خشکی، بنادر چابهار و بندرعباس ایران را 
مســیرهای کلیدی برای دسترســی به بازارهای بزرگ تر می داند و در نشست های دو 

کشور، اسناد همکاری متعددی در حوزه زیرساخت و تجارت به امضا رسیده است.
تمرکــز ایران تنها بر آســیای مرکزی نیســت و تهــران توجه ویژه ای به توســعه 
ارتباطــات با چین دارد. در ۱۲ می، جلســه ای میان مســئولان راه آهــن ایران، چین، 
قزاقســتان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه برگزار شد تا توسعه شبکه ریلی بین قاره ای 
بررســی شــود. همچنین، در ۲۵ می، اولین قطار باری حامل پنل های خورشــیدی از 
شهر شــی آن چین به بندر خشــک آپرین در ایران رسید که رســما آغاز اتصال ریلی 
مستقیم میان دو کشور بود. این مسیر که از غرب چین عبور کرده و از طریق قزاقستان 

و ترکمنستان به ایران می رسد، نقش مهمی در تسریع و تسهیل تجارت ایفا می کند.
ایران از توســعه خطوط ریلی آســیای مرکزی بــه چین بهره می بــرد. به عنوان 
نمونه، قزاقســتان در پایان ســال ۲۰۲۳ خط ریلــی آیاگوز–تاچنــگ را افتتاح کرد و 
پروژه خط ریلی چین–قرقیزستان–ازبکســتان پس از ســال ها رکود در ســمت چینی 
پیشرفت چشمگیری یافته است. ایران همچنین به طور جدی بر شاخه شرقی کریدور 
حمل ونقل بین المللی شــمال–جنوب (INSTC) تمرکز دارد که از بنادر روســیه در 
دریای خزر و بالتیک به خلیج فارس و هند منتهی می شود. شاخه شرقی این کریدور 
از طریق ایران به افغانســتان می رسد؛ کشــوری که اخیرا از سوی روسیه به رسمیت 

شناخته شده و از سال ۲۰۲۱ تحت کنترل طالبان است.
برای ایران، توســعه این مســیرهای شــمالی و شمال  شــرقی فرصتی است تا از 
وابســتگی به مســیرهای تجاری غربی بکاهد و تأثیر تحریم هــا را کاهش دهد. این 
چرخش اســتراتژیک به سوی آسیا همچنین امکان می دهد که در صورت بسته شدن 
احتمالی تنگه هرمز، ایران بتواند اثرات آن را به حداقل برساند. اتصال ریلی مستقیم 
به چین، جایگزینی ســریع تر و امن تر برای صادرات نفت و کالاهای دیگر فراهم کرده 
و زمــان حمل ونقل را از ۳۰، ۴۰ روز دریایــی به حدود ۱۵ روز زمینی کاهش می دهد. 
بندر خشــک آپرین با اتصال ریلی و جاده ای به بنــادر اصلی، نقش مهمی در بهبود 

دسترسی داخلی و صادرات دارد.
از ســوی دیگر، چین نیز در پی کاهش وابستگی به گذرگاه آبی تنگه مالاکاست که 
اقیانوس هند را به اقیانوس آرام متصل می کند. اگرچه چین پیش تر تمرکز خود را بر 
مســیر اوراسیای شمالی (از طریق روسیه) قرار داده بود، اما از آغاز بحران اوکراین در 
سال ۲۰۲۲، مسیرهای میانی شامل ســین کیانگ تا دریای سیاه را نیز مورد توجه قرار 
داده است. ایران به عنوان عضو طرح کمربند و جاده چین (BRI) از سال ۲۰۱۹  نقشی 
کلیدی در این کریدورهای جدید ایفا می کند و تلاش دارد با طرح های روســیه و غرب 
ماننــد INSTC و کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) رقابــت کند. این کریدورها 
تلاش هایی برای اتصال هند به اروپا از طریق عربســتان ســعودی و اسرائیل هستند 

و چین قصد دارد با توســعه مســیرهای خود، تلاش های هند در آسیای مرکزی را نیز 
خنثی کند.

کریدور ریلی نوظهور چین–ایران بخشــی از استراتژی گسترده چین برای توسعه 
به سمت غرب اســت و مســیرهای چین–قزاقستان–ازبکستان–ترکمنستان–ایران–
ترکیه/ اتحادیه اروپا را شامل می شود. چین با هدف تنوع بخشی به مسیرهای تجاری 

خود، از وابســتگی به یک مســیر خاص جلوگیری می کند. تجربــه تحریم های غربی 
علیه روســیه و ناپایداری مســیرهای تجاری مرتبط با آن، به پکن نشان داده که باید 
کریدورهای جایگزین و امن تری ایجاد کند. همچنین، مشــکلات امنیتی پاکســتان که 
به سرمایه گذاری های چینی آســیب زده نیز چین را به یافتن مسیرهای جدید  ترغیب 

کرده است.

چین، آسیای مرکزی و ایران؛ به دنبال کاهش فشار اقتصادی و تقویت تجارت منطقه ای 
مثلث راهبردی جدید

تحلیل راهبردی روابط دوجانبه در پرتو 
توافق های بلندمدت و تحولات ژئوپلیتیکی

ایران و چین در عصر بازآرایی جهانی

بهمن اکبری
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